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  هاعلم اجتماعي مسلمين؛ رويكردها و روش
  

   ebrahimipoor14@yahoo.comشناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينياستاديار گروه جامعهپور / قاسم ابراهيمي
  5/9/1394ـ پذيرش:  9/4/1394دريافت: 

  دهيچك
هــاي گونــاگوني مــورد مطالعــه قــرار هاي اجتماعي جوامع خود را با رويكردها و روشمتفكران مسلمان مسائل و پديده

علــم «اين رويكردها و ارتباط آنهــا بــا يكــديگر را تحــت عنــوان  دهند. اين مقاله، با روش تحليلي ويژگي و ظرفيتمي
، رويكردهــاي نقلــي، حــديثي، دهد. رويكرد وحياني در عصــر حضــور پيــامبرمورد بررسي قرار مي» مسلمين اجتماعي

نگاري (سفرنامه) و رويكرد خطــابي در تفسيري، فقهي، فلسفي، كلامي، عرفاني، گزارشگري در دو قلمرو تاريخي و تك
سير، انتقاد و تجويز در حوزه علم اجتمــاعي يــا تــرويج در ها، در تبيين، تفنامهها و شريعتنامهها، فتوتنامهقالب سياست

 يهــابرخوردار بــوده و از روش يمتفاوت يهاتيفوق، هرچند از ظرف يكردهايعرصه اجتماع به كار گرفته شده است. رو
شــمار گر در تعامل و ارتباط بــوده و علــم واحــدي بهيكديمنسجم، با  يبندك نظام طبقهيبرند، اما در يبهره م يمتفاوت
  آيند.مي

  دانش اجتماعي، انديشه اجتماعي، مسلمين، تاريخ تفكر اجتماعي، علم اجتماعي مسلمين. ها:كليدواژه
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  مقدمه
شــناختي وجــود هاي جامعهشناسان معتقدند كه در كتب فلاســفه، آراء و انديشــههرچند بسياري از جامعه

، 1375گردد (ريتــزر، ريخ آن به گذشته دور برميداشته و اين علم از دوران جديد آغاز نشده است، بلكه تا
تأسيس و در حاشيه  آگوست كنتشناسي در قرن نوزدهم، توسط )، اما مشهور اين است كه جامعه54ص 

دانســت. روش عقلي را غيرعلمي و مختص فلسفه مي كنت،سيطرة سياسي و اقتصادي غرب، جهاني شد. 
يــا » فلسفه اجتماعي«پيشه در حوزه مسائل اجتماعي را و آرمانهاي غيرتجربي پردازيبه همين دليل، نظريه

شــود تر از فلسفه دارد كه تــأملات دينــي را نيــز شــامل ميناميد. انديشه، معنايي عاممي» انديشه اجتماعي«
هاي تمامي تفكــرات، تــأملات و بررســيعبارت است از: » انديشه اجتماعي). «122، ص 1384(پارسانيا، 

 ،هاي اجتمــاعيوسيله مورخان، سياحان و فلاسفه در مورد زندگي اجتماعي انسان و پديده اجتماعي كه به
  .)24، ص 1380است (باقي نصرآبادي،  به صورت تعقلي و نظري انجام گرفته

تدريج، نقدهايي مطرح شــد شد. اما بهشناسي شيوة غالب فهم اجتماعي تلقي ميترتيب، جامعهاينبه
شــناختي اجتمــاعي، از نظريــة جامعه شناختي بود. نظريــةظرية اجتماعي و جامعهكه نتيجه آن، تفكيك ن

گيرد. البته رنگ و ســياق تجربــي دارد. در تر است و عمدتاً تحت تأثير فيلسوفان اجتماعي شكل ميعام
و  فوكــوهاي اجتماعي انديشمنداني مثل شناسي غالب نيست، بلكه نظريههاي جديد، نظرية جامعهدوره
شــمرد » بازگشــت بــه فلســفة اجتمــاعي«تــوان دورة غالب اســت. بنــابراين، ايــن دوره را مي رماسهاب

  ).38، ص 1384(كچوئيان، 
زد. علوم در جهــان اســلام، بــيش از هــزار ســال ســابقه اما علم در جهان اسلام، تاريخي ديگر را رقم 

سلمان از صدر اسلام تــاكنون، ). متفكران م69و68، ص 20، ج1392حياتى مداوم و منظم دارند (مطهري، 
اند. هاي گوناگوني مورد مطالعه قرار دادههاي اجتماعي جوامع خود را با رويكردها و روشمسائل و پديده

، رويكردهاي نقلي، حديثي، تفســيري، فقهــي، فلســفي، كلامــي،  رويكرد وحياني در عصر حضور پيامبر
ها، نامهي و رويكــرد خطــابي در قالــب سياســتنگــارعرفاني، گزارشــگري در دو قلمــرو تــاريخي و تك

ها، در تبيين، تفسير، انتقاد و تجويز در عرصه علم اجتماعي، يا ترويج در عرصه نامهها و شريعتنامهفتوت
ب). هريك از رويكردهاي فوق، در مواجهه با علوم غربي، 1386اجتماع به كار گرفته شده است (پارسانيا، 

ش و هدفي متناسب با مباني نظري خود اتخــاذ نمــوده، آثــار علمــي و اجتمــاعي يا بدون توجه به آن، رو
شناختي و هاي جامعهاند. اين مقاله بر آن است تا به معرفي، بررسي ظرفيتفاخري از خود به جاي گذاشته

 بپردازد.» علم اجتماعي واحد«تبيين ارتباط منطقي رويكردهاي مذكور، تحت عنوان 
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  رويكرد وحياني
هاي اجتماعي، حل مسائل اجتماعي و انجــام بيني پديده، تبيين، تفسير، پيش»رويكرد وحياني«از  منظور

و از طريــق وحــي  سال بعثت، توسط پيامبر اعظم 23اصلاحات فرهنگي اجتماعي است كه در مدت 
گرفت. خداوند، شريعت خاتم را با دو وحي نازل كرد: يكي، وحي قرآني كه همه الفــاظش صورت مي

ز جانب خداوند است. ديگري، وحي بياني يا حديث پيامبر، يعني شرح و بيان آيات قرآن توسط پيامبر ا
هاي آسماني پيامبران بوده است، اما در دين اسلام، به دليــل است. در ساير اديان، همة شريعت در كتاب

ه است (عسكري، جاودانه بودن، اصول شريعت در كتاب آسماني و شرح و بيانش در حديث پيامبر آمد
 ،شــدندمــي مواجه ايمسئلهداد يا مسلمانان با رخ مي ايحادثههرگاه  بعثت،در دوران ). 21، ص 1386

را اصطلاحاً  حوادثها يا شد. اين مناسبتنازل مي آياتي، براي تبيين و تفسير آن حادثه يا حل آن مسئله
ا براي فهم دقيــق بســياري از آيــات ضــروري نهايدانستن  .نامندمي آيات» شأن نزول«يا  »اسباب نزول«

طور تــدريجي به ،مدهاي گوناگوناهاي مختلف و پيشمناسبت، به سال 23قرآن در طول  ،بنابراين است.
 ســازدكتب آسماني جدا ميساير آن را از  كههاي قرآن است ، از ويژگينزول تدريجينازل شده است. 

نزول تدريجي قرآن، اين است كــه آيــات، در مقــاطع  از جمله دلايل ).33، ص 26، ج 1392(مطهري، 
هاي مخالفان مختلف زماني و متناسب با شرايط فردي، اجتماعي، رويدادهاي تاريخي، شبهات و پرسش

)؛ زيــرا در طــول دوران رســالت، حــوادث و مســائل 147، ص 1380و موافقان تلاوت شود (مصباح، 
شد. خداوند با در باب آنها، از سوي مخالفان مطرح مي ايآيد كه تبيين و توصيف ويژهمختلفي پيش مي

كند و هم بــه بهتــرين وجــه، از مســئله نزول تدريجي قرآن، هم حقيقت امر و حق در مسئله را بيان مي
  ).153دارد (همان، ص شده و توصيف و تبيين مخالفان، پرده برميمطرح

مثل فتح مكــه، دخــول در مســجدالحرام و  بيني حوادث آينده،علاوه بر اين وحي، پيامبر را به پيش
و  51بيني ارتداد امت اسلامي در آيات ) و پيش294، ص 15ق، ج 1417غلبه روم بر فارس (طباطبائي، 

بينــي رفتــار منافقــان نيــز قــادر )، يا فهم قصــد و نيــت و پيش646، ص 5(همان، ج » مائده«سوره  81
 1416 زرزور،(انــد كرده ياد »منافقان ساختن رسوا« به نآ از از مفسران )، كه برخي64ساخت (توبه: مي

 منافقــان هــاينقشــه توطئــه و از را اكرم رسول وحي، طريق از متعال خداوند ). ازآنجاكه92ق، ص 
 كــه بودنــد هــراس در پيوسته منافقان رو،ايناز كردند.مي مطلع را مسلمانان نيز ايشان ساخت،مي باخبر
 قبــول را قــرآن بــودن وحياني منافقان البته ازآنجاكه. شان رو شودنقشه و شود ازلن ايسوره يا آيه مبادا

 باخبر آنها هايبرنامه از را ايشان كه دارد آنان ميان در جاسوساني پيامبر كه بودند باور اين بر نداشتند،
  .)326ص  ،9ج  ق،1417 طباطبائي،(سازند مي
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  رويكرد حديثي
ســنت) (از نظر شيعه)، يا صحابي و يا تابعي (به اعتقاد اهل ائمة اطهاربه كلام رسول خدا و » حديث«

رويكــرد «). منظــور از 50ق، ص 1408شــود (شــهيد ثــاني، و همچنين فعل و تقرير ايشــان اطــلاق مي
در علم اجتماعي مسلمين، استفاده از احاديث در تبيين و تفسير يا حل مسائل اجتماعي و انتقاد » حديثي

  ود است كه در كنار رويكرد وحياني شكل گرفته است.از وضعيت موج
 معناى فن استماع، قرائت، ضبط، جمع و نقل سخنان رسول اكرم يــا ائمــه اطهــاربه» فن حديث«اما 

باشد. نياز مسلمين به احاديث در امور دينى و تشويق رسول اكرم به ضبط حديث و نقل براى آيندگان، مي
ى و جمع و نقل اخبار و احاديث بود. پس از انتشار اسلام، صحابه ارج و محرك اصلى مسلمانان به فراگير

مندان به احاديــث نبــوى را بــراي ديــدار ايشــان و اســتماع يــك حــديث بــه اهميت فراوان يافته و علاقه
). احاديــث شــيعه، بــر خــلاف 412و411، ص 14، ج 1392داشــت (مطهــري، هاي متعــدد واميمسافرت

  ).92و91، ص 3جزيه، تحليل و استدلال همراه و بدون وقفه بوده است (همان، ج تسنن، با تاحاديث اهل

  حديث و علم اجتماعي
سه نوع رابطه ميان حديث و علوم اجتمــاعي قابــل تصــور اســت: گــاهي حــديث، موضــوع مطالعــات 

شناســي شناســي ديــن يــا جامعهاي از جامعهگيرد. در اين صورت، زيرمجموعــهشناختي قرار ميجامعه
تواند زمينة توليد نوعي گيرد و ميشود. گاهي حديث، در مقام گردآوري مورد توجه قرار ميمعرفت مي

نظريه علمي را ايجاد كند؛ يعني حديث تور شكار و در حد يك فرضيه است كه در مقام داوري مــورد 
توان علمي داشــته مي پذير تقليل ندهيم،گيرد. اما اگر علم را به علم تجربي آزمونآزمون تجربي قرار مي

توانــد كه منبع ديني داشته باشد و اصلاً خود دين، وحي و عقل علم است. در اين صورت، حــديث مي
شناســي شناسي حديثي باشد كه البتــه خــود، بخشــي از جامعهطور جدي مبدأ تكوين و تكون جامعهبه

و عقــل باشــد. البتــه ايــن  عنــوان يكــي از منــابع در كنــار قــرآنتواند بــه ديني است. پس، حديث مي
تواند به خود حديث هم به عنوان موضوع بنگــرد و احاديــث را در چــارچوب شناسي ديني، ميجامعه
توان اهــداف، ). بنابراين، مي120- 123، ص 1384شناسي ديني تحليل نمايد (پارسانيا، هاي جامعهنظريه

نباط نمود؛ زيرا علوم انساني با هــدف هاي جديدي در حوزه علوم انساني از احاديث استمباني و روش
احاديث كه هدايت مردم است، ارتباط تنگاتنگي دارد و احاديث فراواني وجود دارند كه به موضــوعات 

  ).340الف، ص 1392اند (رضايي اصفهاني، و مسائل علوم انساني پرداخته
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  اقسام احاديث علمي
ب، اخلاق و عقايد، تحقيق كــافي در ايــن عرصــه رغم نياز فراوان به احاديث غيرفقهي از جمله آداعلي

صورت نگرفته است. بررسي اشكالات موجــود در كتــب غيرفقهــي نيازمنــد تأليفــات متعــددي اســت 
هــاي مختلــف علــوم ). بخشي از احاديث غيرفقهي و معطوف بــه حوزه67و66، ص 1386(عسكري، 

  شوند:چهار دسته تقسيم مي ناميد، به» احاديث علمي«توان آنها را بشري و اجتماعي، كه مي
خواند. امــا مطلــب كند و انسان را به تفكر در آن فرامي. رواياتي كه به يك مطلب علمي اشاره مي1

  انگيزي از ظاهر روايات قابل استفاده نيست.شگفت
اي را كنــد كــه شــگفتي هــر خواننــده. برخي روايات، به مطالب علمي و قوانين جهان اشــاره مي2
تر در قرآن آمده است، يا برخي دانشمندان آن را بــه صــورت . اما ازآنجاكه اين مطالب پيشانگيزدبرمي

رود، بلكــه نــوعي مخالفــت بــا شمار نمــياند، اعجاز علمي احاديث بهديدگاهي غيرمشهور مطرح كرده
آور اســت و دلالــت بــر عظمــت علمــي پيــامبر و باشد كــه شــگفتهاي مشهور در آن عصر مينظريه
  دارد. بيتاهل

هاي علمي، كه در روايات آشكارا آمده است و در زمان صدور حديث، كسي از آن آگاه . رازگويي3
  اند.ها بعد از صدور روايت علمي، آن را كشف كردهنبوده، بلكه دانشمندان مدت

د كند كه علم هنوز به آنها دست نيافته است. اين مــوار. برخي از احاديث علمي مطالبي را بيان مي4
هــاي علمــي، بــه دنبــال هاي علمي حديثي طرح كرد و همچون ســاير تئوريتوان به عنوان نظريهرا مي

  ).73- 78الف، ص 1392شواهد تجربي آنها بود (رضايي اصفهاني، 
هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد كه موارد زير از آن جمله است: اگر گناه زياد شود، مرگ مثال

هاست شود. عدالت عامل ثبات دولتابد. اگر صدقه يا زكات ندهند، خشكسالي مييناگهاني افزايش مي
شوند (همان). ها با عدالت پابرجا و با ظلم هلاك و نابود مي). دولت106و  30ح تا، بي (تميمي آمدي،

آوري شــده اســت، جمع» كتاب العشره«همچنين روايات مربوط به تعاملات اجتماعي، كه تحت عنوان 
 گيرد.ر اين دسته جاي مينيز د

  رويكرد فلسفي
، در زمرة علوم نظري اســت با روش برهانياشراقي و صدرايي و  فلسفة اسلامي با رويكردهاي مشائي،

كه از طريق علوم عملي، با سه رويكرد اخلاق، تدبير منزل و سياست مــدن، در عرصــه علــم اجتمــاعي 
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از آن » علم مــدني«پديد آورده است كه تحت عنوان  ظهور يافته، متون مهمي در زمينه مباحث اجتماعي
كه اكثر قريب به اتفــاق علــوم بشــرى را طوريشود. حكمت نظرى، حوزه بسيار وسيعى دارد، بهياد مي
شــود گيرد. حكمت عملى نيز با سه عرصه اخلاق، نظام خانوادگي و نظــام اجتمــاعي شــناخته ميفرامى

  ).29، ص 22، ج 1392(مطهري، 

  نيعلم مد
ند و بر اين باور است كه يكي ديگر از وجوه تمايز انسان كاستفاده مي »علم انساني«از اصطلاح  ،فارابي

 ،انــد. بنــابراينناميده »حيــوان مــدني«او را  ،روايناز .نياز او به زندگي اجتماعي است ،از ساير حيوانات
كــه را ادي عقلاني و افعال و ملكــاتي گيرد كه مبعلم و نگاه ديگري شكل مي ،براي بررسي و مطالعه او

و  »علم انساني«دهد. اينجاست كه كند، مورد مطالعه قرار ميانسان به سوي كمال سير مي ،به وسيله آنها
 آيد.پديد مي »علم مدني«

در مورد تعريف سعادت، تشخيص سعاد حقيقي از  ،بخش اول (سعادت) :علم مدني دو بخش دارد
 اهــداف و پيامــدهايو وخوي، فطــرت و طبيعــت) (خلق رفتار أي رفتار، منشبندسعادت پنداري، طبقه

رواج بــراي هاي ايجاد زمينه مناسب شناسايي و بررسي شيوه ،بخش دوم (سياست) .كندرفتار بحث مي
 ،ممارســتو  به تناسب احوال اجتماعات ،تشخيص شرايط و تنظيم افعال، رفتار پسنديده و سنن فاضله

  .)83، ص 1996گيرد (فارابي، را دربر مي طريق مشاهده و تجربه تكرار و تمرين از
گويــد: در تعريــف علــم فقــه مي و دهــدعلم مدني قرار مي ةعلم فقه و كلام را در زمر ،فارابي

تشخيص حدود اموري كه واضع شريعت تصريح نفرموده، در ارتباط با آنچه تصــريح شــده اســت 
تــوان از آراء و مي ،كه به وسيله آن است ايملكه نيز م كلام(اجتهاد و استنباط فروع از اصول) و عل

شامل دو بخش عقايــد و  هم فقه و هم كلام، .افعالي كه شريعت وضع كرده، دفاع و جانبداري كرد
علــوم  ةعلم كلام را در زمــر ،. بسياري از انديشمندان مسلمان)86و 85(همان، ص  دنباشافعال مي

دهد كه هــدف علم كلام را از آن جهت در شمار علوم عملي قرار مي ابيفاراند. اما نظري قرار داده
نه آنكه فقــط صــرف  ،اي است كه بايد به آن عمل شودحصول اطمينان در مورد صحت عقيده ،آن

  ي باشد.أا ريدريافت صحت عقيده و 
ري، در آموزد: يكى، در ناحيه چگونه رفتار كــردن و ديگــاخلاق، دستور چگونه زيستن را به ما مى

، 1392شود (مطهــري، ها و ملكات انسان مربوط مىناحيه چگونه بودن كه به كيفيت و چگونگي خوي
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در خصوص منشأ، اهداف و انواع تعاملات اجتمــاعي و همچنــين،  مسكويه). نظرية 39و38، ص 22ج 
  گيرد.، در اين دسته جاي ميالاخلاق تهذيببندي از جوامع در كتاب دو نوع تيپ
اي از حكمت عملي است كه به بررسي ساختار، اركان، عناصر و غايات نظــام منزل نيز شاخه تدبير

در  خواجه نصــيرالدين طوســيپردازد. تبيين نظام خانواده، بر اساس نظريه محبت در كتاب خانواده مي
گيرد. سياست مدن يا فلسفة سياست، همان علم سياست، به معنــاي عــام اســت كــه اين دسته جاي مي

پردازي عقلــي اي از نظريهنمونه فارابي،الاجتماع است. سياست مدن امل علم به نظام اجتماعي يا علمش
است كه با استفاده از واقعيات اجتماعي و اصول عقلي و وحياني، با روش برهاني دست به تبيين انــواع 

اظر به حوادث اجتماعي داند كه نسياست مدن را دانشي مي فارابي،زند. جامعه و چگونگي تغيير آن مي
بوده، چگونگي تحولات و تغييرات جوامع را در انتقال از يك نوع اجتماعي، به نوع ديگر دنبال كند. او 

كنــد و معتقــد سياست مدن را در قياس با نظام اجتماعي، به پزشكي و طب، در قياس با بدن تشــبيه مي
نظام اجتماعي نيز با توصيفات و تجويزات اين  آيد،گونه كه با طبابت به سامان مياست: نظام بدن همان

  ).90، ص 1391گيرد (پارسانيا، دانش سامان مي
، همان علوم اجتماعي است كه مباني معرفتي خود را از فلســفه اخــذ »علم مدني«بنابراين، منظور از 

لي، ظرفيت كند. به دليل توجه به اراده و آگاهي كنشگر، ظرفيت رويكرد تفهمي و با پذيرش عقل عممي
  رويكرد انتقادي و هنجاري را داراست.

  رويكرد عرفاني
اي، كه در سلوك عملي افراد دارد، در بعُد نظري يكــي عرفان اسلامي، به غير از مراتب متنوع و گسترده

هاي علمي دنياي اسلام را پديد آورده است. عرفــان، در ترين رشتهترين و در عين حال، پيچيدهاز عالي
اعي و سياسي دنياي اسلام نيز تأثيري شگرف و عظيم و در عين حال، متنوع داشــته اســت. حوزه اجتم

عملكرد سياسي عارفان، چندان متنوع و مختلف بوده است كه در بسياري موارد به حسب ظاهر، صــور 
  ).102الف، ص 1386مخالف و متضادي پيدا كرده است (پارسانيا، 

  عرفان نظري و عملي
ك دستگاه علمى داراى دو بخش عملى و نظرى است: عرفان نظري، در عرض فلسفه و عرفان، به عنوان ي

به دنبال تفسير هستى، يعنى تفسير خدا، جهان و انسان است. عرفان مبادى و اصول به اصطلاح كشــفى را 
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عبــارت دهد. تفسير عرفان از هستى و به گاه آنها را با زبان عقل توضيح مىدهد و آنماية استدلال قرار مى
خواهــد جهــان را بينى عرفانى هستى، با تفسير فلسفه از هستى تفاوت ژرف دارد. فيلسوف مىديگر، جهان
خواهد به كنُه و حقيقت هستى يعني خدا، برسد، متصل گردد و آن را شهود كه عارف مىحاليفهم كند. در

ارف دل، مجاهده، تصــفيه، تهــذيب، نمايد. ابزار كار فيلسوف عقل، منطق و استدلال است. ولى ابزار كار ع
  ).30ـ26، ص 23، ج 1392حركت و تكاپو در باطن است (مطهري، 

كنــد. عرفــان در اما بخش عملى عرفان، روابط و وظايف انسان را با خودش، جهان و خدا بيان مــى
ان، خواهد انسان را تغيير دهد. اين بخش از عرفــعملى است كه مى» علم«اين بخش، مانند اخلاق يك 

شود (همان). عرفان عملي، مسير و بستري است كــه بــا ســلوك عــارف ناميده مى» سير و سلوك«علم 
همراه بوده، جداي از او نيست. مكاشفات، مشاهدات، سعه و احاطه عرفاني، در عرفان عملــي حاصــل 

  ).102الف، ص 1386شود (پارسانيا، مي
لي رويكرد او به باطن به صورت اعــراض كند، وعارف، گرچه همت خود را متوجه باطن عالم مي
رغم امتيازي كه با يكديگر دارند، دو امر جدا و قابل از ظاهر و عدول از آن نيست؛ زيرا باطن و ظاهر، به

گذرد. به همين دليل، فلاح و تفكيك از يكديگر نيستند. سلوك عارف به سوي باطن، از مسير ظاهر مي
ارتبــاط و گسســته از رفتــار و عمــل كنــد، بيوجو ميجســتسعادتي كه عارف در سلوك باطني خود 

دهد، داراي باطني است و آن عمل به تناســب ظاهري او نيست. هر عملي كه عارف در ظاهر انجام مي
گذارد. به همين دليل، عارف در سلوك عرفاني خود ناگزير از باطن خود، در سلوك باطني عارف اثر مي

رفتار ظاهري خود است. بنابراين، كار عارف، هرگز به معناي اعــراض مراقبتي شديد نسبت به اعمال و 
از ظاهر نيست، بلكه به معناي كاوش و ورود به ژرفاي آن است و در اين عــروج، هرگــز ظــاهر زايــل 

  ).105و104شود (همان، ص نمي
لكه بنابراين، عرفان اسلامي، ادبيات خواب، خمار، تخدير و غلطيدن در آغوش خودكامگي نيست، ب

تــا، ص منطق بندگي حق و استغناي از خلق و ستيز با دشمنان خدا و مردم است (ابوالحســن منــذر، بي
، عارف واصل، رسالت اصلي وحي و نبوت را شناساندن خداوند بــه بشــر معرفــي ). امام خميني146

» قعاً خداشناســي بــوداالله. آنچه دنبالش بودند، وا گردد به معرفتتمام مقاصد انبيا برمي«گويد: كرده، مي
دانــد و معتقــد ). اما اين هدف اخروي را در تقابل بــا دنيــا نمي250، ص 7، ج 1361(موسوي خميني، 
گيري صوفيانه، دليل پيوستن به حق اســت و نــه ورود در جامعــه و تشــكيل حكومــت، است: نه گوشه

). بنابراين، عرفــان 358ص  ،22هاي افراد است (همان، ج شاهد گسستن از حق. ميزان در اعمال انگيزه
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عملي با اخذ مباني از عرفان نظري و در عرض اخلاق، در زمره علوم عملي قــرار داشــته، بــه تبيــين و 
، مولانــا شــروانيهاي پــردازد. نظريــههاي اجتماعي و انتقاد و تجويز در عرصه اجتمــاع ميتفسير پديده

از علــل  آبادياالله شــاهآيــت)، تبيين عرفــاني 1384(ر.ك: تنهايي،  مولانا نورعلي تابندهو  سلطان حسين
از انســان  پارســانيا، تبيــين ، نظرية انقلاب امام خمينيشذرات المعارفانحطاط امت اسلامي در كتاب 

 گنون، نصرگراياني همچون و آثار سنت هستي و هبوطدر كتاب » غربت و بيگاني«معاصر، تحت عنوان 
  گيرد.، در اين دسته جاي ميشووانو 

  گرايانسنت
آننــده كنتــيش )، تأســيس گرديــد و توســط عبدالواحــد يحيــي( رنــه گنــونگرايي، توسط جريان سنت
 مــارتين لينگــز) و عيسي نورالدين احمد( فريتيوف شووانوار يافت و توسط ، هويت نظامكوماراسوامي

ه يافــت و بــه توســع تيتوس بوكهــارتو  احمد العلوي الجزايري)، دو شاگرد شيخ الدينابوبكر سراج(
گرايان براي حل تعارض دين و مدرنيته، احياي ســنت گفتمان و جريان فكري خاصي تبديل شد. سنت

كنند و با اتخــاذ رويكــرد عرفــاني، درصــدد حــل معضــل دنيــاي جديــد غــرب هســتند را پيشنهاد مي
هاي حســي علــم را در صــورتي مقــدس گرايان ســاحت). ســنت215- 213، ص 1388(خســروپناه، 

شان محفوظ مانده باشد، بر ارزش معرفتي فلســفه و مابعدالطبيعــه هاي مابعدالطبيعيارند كه ريشهشممي
گذارند و فقه و اصول فقه را از عناصر عقلاني اصيل پيشرفت همه جانبه كشــورهاي اســلامي صحه مي
  ).307، ص 1390گيرند (خليلويچ، در نظر مي
استحاله طبيعــت ، رنه گنون، نوشته علائم آخرالزمان سيطره كميت وو  بحران دنياي متجددهاي كتاب

و  شــواناثــر  حكمت خالــدهو  پوسته اديان و اسلام، گوهر و صدف تصوف، كوماراسوامينوشته  در هنر
  گيرند.، در اين دسته قرار ميلينگز، نوشته عارفي قديس در قرن بيستمو  عارفي از الجزاير

  رويكرد كلامي
شد، علمى است نيز گفته مي» علم توحيد و صفات«يا » علم اصول دين«آن  علم كلام، كه در گذشته به

كند. علم كلام، در عين اينكه يك علــم كه عقايد اسلامى را توضيح داده، مستدل ساخته، از آن دفاع مى
برد، مشــتمل بــر دو بخــش عقلــى و استدلالى و قياسى است، از نظر مقدماتي كه در استدلال به كار مى

: بخش عقلى كلام، مسائلى است كه مقدمات آن صرفاً از عقل گرفته شده است و اگر فرضــاً نقلى است
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به نقل استناد شود، به عنوان ارشاد و تأييد حكم عقل است. بخش نقلى كلام، مسائلى است كه هرچنــد 
ت اســت، از اصول دين است و بايد به آنها مؤمن و معتقد بود، ولى نظر به اينكه اين مسائل فرع بر نبــو

). اهــمّ 65–57، ص 3، ج 1392كافى است از طريق وحى يا سخن قطعى پيامبر اثبات شود (مطهــري، 
مذاهب كلامى عبارتند از: شيعه، معتزله، اشاعره و مرجئــه. گروهــى از علمــاى اســلامى همچــون اهــل 

بحث عقلى در  از اصل با كلام، يعنى سيوطيو  تيميهابن، بن انسمالك، حنابلهو  احمدبن حنبلحديث، 
  و حرام دانستند (همان).» بدعت«مسائل اما اصولى اسلامى، مخالف شدند و آن را 

به معناى استدلال عقلى و منطقى دربارة اصول اعتقــادى اســلام، در شــيعه وضــع خــاص و » كلام«
ت. خيزد و از سوي ديگر، با فلسفه آميختــه اســاز بطن حديث برمى ممتازى دارد. كلام شيعه از سويي،

فلاسفه شيعه، بدون آنكه فلسفه را به شكل كلام درآورند و از صــورت حكمــت برهــانى بــه صــورت 
حكمت جدلى خارج سازند، با الهام از وحى و افاضات پيشوايان دينى، عقايد اصيل اسلامى را تحكــيم 

ه دربــارة رو، اگر بخواهيم متكلمان شيعه را برشماريم و مقصودمان همــه كســانى باشــد كــاينكردند. از
اند، جماعتى از راويان حديث و جماعتى از فلاسفه شــيعه را نيــز عقايد اسلامى شيعه تفكر عقلى داشته

بايد جزو متكلمان بيان كرد؛ زيرا حديث و فلسفه شيعه، وظيفــة علــم كــلام را بهتــر از خــود آن انجــام 
  ).93- 91، ص 3اند (همان، ج داده

اي را م نظري و در عرض فلسفه و عرفان، مباني معرفتي ويــژهعنوان يكي از علورويكرد كلامي، به 
كــه مبــاني  خلدون،عمران ابنآورد. عمل به دنبال داشته، علم اجتماعي متناسب با خود را به ارمغان مي

را مبتنــي بــر كــلام » علم عمران« خلدونابنگيرد، از آن جمله است. معرفتي خود را از كلام اشعري مي
داند و بــر ايــن كند. او عليت را به معناي توالي زماني و روش مطالعه آن را حس مياشعري تأسيس مي

االله را شناخت. او روش نقلي توان عادتها، ميباور است كه از طريق مطالعه تجربي، توالي زماني پديده
ي قائــل برد. به عقل عملــي و حســن و قــبح عقلــپذيرد و از روايات نبوي استفاده فراواني ميرا نيز مي

نيست. به همين دليل، علم اجتماعي او صــرفاً جنبــه تبيينــي داشــته، تجــويزي و انتقــادي نيســت. ايــن 
شناسي پوزيتيويستي نزديــك كــرده هاي جدي، به جامعهرغم تفاوتها، علم اجتماعي او را عليويژگي

  ).1388است (ر.ك: پارسانيا، 

  رويكرد تفسيري
تفســير،  تفســير بــود. علــم كه پس از علم قرائت شكل گرفت، علمدر ميان علوم اسلامى، اولين علمى 

بــرداري از ) و روشــن كــردن و پرده397، ص 14، ج 1392مربوط به مفاهيم و معانى آيات (مطهــري، 
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). هرچند علــم تفســير، از اولــين اشــتغالات 4، ص 1ق، ج 1417اهداف و مدلول آن است (طباطبائي، 
نزول قرآن، آغاز شد، اما تفسير به عنوان يك علــم مــدون و منســجم، از مسلمانان بود و از همان زمان 

رســانند (رضــايي آغاز شد. بزرگان اين علم، سلسله استادان خود را بــه ايشــان مي زمان اميرالمومنين
  ).40، ص 1375اصفهاني، 

ن بــه هاي گوناگوني همچون اجتهادي، قرآن به قرآن، قرآن بــه عقــل، قــرآدر تفسير قرآن، از روش
هــاي تفســير ). هريك از روش89شود (همان، ص روايت، تفسير علمي، موضوعي و رمزي استفاده مي

اند. حال اينكه در مورد هر آيه، ممكن است يك يا چند روش به قرآن، به يك جنبه از تفسير توجه كرده
وشي است كــه مــورد كار آيد و در هر مورد، به قراين معتبر (عقلي، نقلي و قرآن) تمسك جوييم. اين ر

خود مبينّ و  ). طبق نظر قرآن، پيامبر اكرم130توجه بزرگان تفسير در عصر حاضر است (همان، ص 
 ، مــا را در تفســير قــرآنمفسر اين كتاب است. بنابراين، احاديث نبوي و همچنين روايات ائمه اطهار

  ).34، ص 26، ج 1392دهد (مطهري، يارى مى

  اهداف تفسير علمي
ه و تأليف آثار غيرمسلمانان در زمينه علوم مختلف، موجب شد تا تعارضــاتي بــين ظــاهر برخــي ترجم

آيات قرآن و علوم جديد به نظر آيد. دانشمندان مسلمان، با اتخاذ رويكرد حداكثري، حداقلي يا ميانه به 
زئيات علوم در هاي متفاوتي به اين مسئله دادند. بر اساس رويكرد حداكثري به دين، همه جدين، پاسخ

داران اين ديدگاه است. بر اساس رويكرد حداقلي، قرآن و علــم از جمله طرف غزالي،قرآن وجود دارد. 
پردازد و مسائل دنيــوي را بــه تقريباً از يكديگر جدا هستند. به عبارت ديگر، قرآن به مسائل اخروي مي

، 2تا، ج يافت (شاطبي، بي شاطبين توان در سخنامردم واگذار كرده است. سرچشمه اين سخنان را مي
). بر اساس رويكرد ميانه، قرآن و علوم رابطه سازگارانه دارند و بيش از دو هزار آيه قــرآن بــه 488ص 

هــاي علــوم انســاني و اخبــار مسائل علمي پرداخته است. در موارد متعددي به اهداف و مباني و روش
هاي علمــي مطــرح پردازياعجاز علمي و يا نظريــهعلوم طبيعي اشاره كرده است كه در حد شگفتي و 

گونه نيست شود. همة اين مطالب، در راستاي هدايت انسان، خداشناسي و معادشناسي است. اما اينمي
  ).178و177ب، ص 1392كه همه جزئيات علوم در قرآن بيان شده باشد (رضايي اصفهاني، 

گذرد، در قرن اخير اوج گرفته و مورد توجــه ميتفسير علمي، با آنكه بيش از هزار سال از عمر آن 
هاي گوناگون همچون دفــاع از مفسران و دانشمندان واقع شده است. پرداختن به تفسير علمي، با انگيزه

38     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

)، يا توليد علــم 286- 282، ص 1375دين، اثبات اعجاز علمي قرآن، سيطره رويكردهاي التقاطي (همو، 
  گرفته است. تفسير علمي، حداقل با چهار هدف انجام گرفته است:با استفاده از روش استنباطي صورت 

آور علوم، كوشد با استفاده از مطالب اطمينان. استخدام علوم در فهم قرآن: در اين شيوه، مفسر مي1
شود و با ظاهر آيات قرآن موافق است، به تفســير علمــي كه با دليل عقلي يا بداهت حسي پشتيباني مي

مجمل قرآن را كشف كند. اين شيوه تفسير علمي، نــوع صــحيح تفســير علمــي اســت  بپردازد و معاني
). روشن است كه منظور اين نيست كه به كمك فلسفة يونــان و يــا اســلامي و يــا بــه 214(همان، ص 

كمك علوم جديد، به تفسير قرآن بپردازيم و قرآن را بر اين افكار غيرمصون از خطا تطبيق كنــيم؛ زيــرا 
). برخــي بــر ايــن 315، ص 1364فسير به رأي و عقلاً و شرعاً ممنوع اســت (ســبحاني، چنين كاري ت

اند باورند كه بايد از پيشرفت علوم براي فهم بهتر قرآن استفاده كرد. در مواردي هم كــه علــوم توانســته
مطلــب تــوان از آن اي از قرآن هم موافق باشد، مييك مطلب را به طور قطعي اثبات كنند و با ظاهر آيه

االله صــافي آيــت، منشــور جاويــدو  برهان رسالتدر  االله سبحانيآيتعلمي براي تفسير قرآن سود برد. 
 الميــزاندر  علامــه طباطبــائي) و 342، ص 1375(رضــايي اصــفهاني،  به سوي آفريــدگاردر  گلپايگاني

كار ي آن را بــه)، استفاده از كشفيات علمي در تفسير قرآن را جايز شــمرده، در مــوارد370(همان، ص 
  ).377، ص 1375گيرند (همو، نيز در اين دسته قرار مي االله مكارم شيرازيآيتو  قطبسيداند. گرفته
هاي علمي بر قرآن: منظور از تطبيق، اين است كه مفسر، آيات موافق يك . تحميل يا تطبيق نظريه2

ا تأويل نمايد كــه در نهايــت، ايــن وجو نموده، آيات مخالف رنظريه علمي را كه از قبل پذيرفته جست
، الجواهر في تفسير القرآندر  طنطــاوي). 369، ص 1375شيوه به تفسير به رأي منجر خواهد شد (همو، 

يداالله نيازمنــد ). 313و310(همان، ص  مطهرات در اسلامو  راه طي شده، باد و باران در قرآندر  بازرگان
 المنــاردر  رشيدرضــاو  تفسير نويندر  محمدتقي شــريعتي ،اعجاز قرآن از نظر علوم امروزيدر  شيرازي

  اند.چنين عمل كرده
هاي تفسير علمي، استنباط مباني و اهداف علوم از قــرآن و دهي قرآن به علم: يكي از شيوه. جهت3

گــذارد و ويژه علــوم انســاني تــأثير ميكه قرآن در علوم، بهطورياشراب آنها در علم موردنظر است. به
كند (رضــايي اصــفهاني، كند كه اثر آن چهره علم تغيير ميو مباني جديدي براي آنها تعريف مي اهداف
سيدحســين و  خســرو بــاقري، مهدي گلشــنيشود. )، بلكه علم جديدي تأسيس مي216ب، ص 1392
  اند.اين نظر را پذيرفته نصر
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بــر ايــن باورنــد كــه  زاليغو  المرسي. استخراج علوم از قرآن: برخي از انديشمندان مسلمان مثل 4
 و اســلام كتــاب نويســنده نصيري مهدي). 212توان همه علوم را از قرآن استخراج كرد (همان، ص مي

 متون آن را، اكتشاف محل تنها البته و اكتشافي كاملاً ديني را او علم. گيردمي قرار دسته اين نيز در تجدد
 و تجربــه بــه اتكا با و وحي از مستقل كه بوده توانايي چنين فاقد انسان داند؛ زيرا به باور وي،مي ديني
  ).45ص  ،1381 نصيري،( دهد سامان را خود معيشت شخصي، كشف و آزمون

هاي علمي مطرح در قرآن و نه همه علوم، باور دارنــد (رضــايي برخي ديگر، به استخراج نظريه
ها گوناگون، تبيين پديدههاي ). دعوت به مطالعه و پژوهش در فرهنگ218ب، ص 1392اصفهاني، 
هاي الهي و اجتماعي، پرداختن به تاريخ جوامع، اهميت دادن به زندگي اجتمــاعي، دعــوت و سنت

به وحدت و يكپارچگي، وضع قوانين اجتماعي و مســائلي از ايــن دســت، كــه در قــرآن بــا كمــال 
اجتمــاعي هاي گويــايي از خاســتگاه انديشــه صراحت و به تفصيل مطــرح گرديــده اســت، نشــانه

  ).18، ص 1384مسلمانان است (ستوده، 

  اقسام آيات علمي قرآن
شــود، بــه هاي گوناگون علوم بشري، كه حدود نيمــي از قــرآن را شــامل ميآيات علمي قرآن در حوزه

اي كه در خصوص احاديث علمي بيان شد، قابل تقسيم است. دسته اول، آياتي اســت همان چهار دسته
 بــا مخالفــت نوعي به دليل از آيات قرآن، سازد. برخي ديگرتجربي را فراهم مي رشد در علوم كه زمينة
قرآن دارد. دســته  علمي عظمت بر دلالت و بوده آورشگفت عصر، آن در مشهور هاينظريه و هاديدگاه

سوم، به رازگويي علمي به روشني پرداخته كه در زمان نزول آيــه، كســي از آن اطــلاع نداشــته اســت. 
كند كه علم هنــوز بــدان دســت نيافتــه اي علمي را مطرح ميبرخي ديگر از آيات قرآن، نظريه سرانجام

هــاي هاي علمي قرآني مطرح كــرد و همچــون ســاير تئوريتوان به عنوان نظريهاست. اين موارد را مي
). مثــل ادعــاي وجــود 79- 76ب، ص 1392علمي به دنبال شواهد تجربي آنها بود (رضايي اصــفهاني، 

)، يا قانونمنــدي جامعــه؛ زيــرا از نظــر قــرآن، تــاريخ بشــر و 29ها (شوري: ودات زنده در آسمانموج
ها و ها، خوشبختيها و شكستگيرد. پيروزيتحولات آن بر طبق يك سلسله سنن و قوانين صورت مي

وان بــر تهاي دقيق و منظمي دارد كه با شناختن آنها، ميهاي جوامع، حسابها و ذلتها، عزتبدبختي
هاي اجتماعي از آنها بهــره جســت هاي عصر حاضر آگاهي يافت و و در تبيين پديدهجريانات و پديده

  ).18، ص 1384(ستوده، 

40     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

  تفسير اجتماعي
 گــرايش امــروز، بشــر فــراروي مشــكلات سازچاره عنوان به قرآن، به نگاه و كريم قرآن اجتماعي فهم

 و تــدبير بــا تا كنندمي شود. اين گروه تلاشمي ديده راخي سال صد يك مفسران ميان كه است جديدي
 از رهــايي جســته، راه بهــره امــروزه تشــنه نســل بــراي اينســخه عنــوان به آن از قرآن، در بيشتر تفكر
 القــرآن ظــلال فــي تفسير ،رشيدرضا المنار تفسير. كنند وجوجست قرآن هايآموزه در را ماندگيعقب

نژاد و عبــاس( اســت اجتمــاعي تفاســير جملــه از طباطبــائي علامه لقرآنا تفسير في الميزان و سيدقطب
  ).107- 109ص  ،1385 همكاران،

دهــد و بــه تبيــين هاي اجتماعي را مورد بررســي قــرار ميهاي متعدد، پديدهقرآن در آيات و سوره
آنهــا هــا، انــواع قشــرها و طبقــات اجتمــاعي و تضــاد بــين هــا، جنگهاي اجتماعي مانند انقلابپديده
دهــد، شــيوة تحليــل شناختي ميشناختي و جامعههاي روانپردازند. تقدم و يا اولويتي را كه به پديدهمي

هاست. قرآن علاوه بر دعــوت بــه مشــاهده، پــژوهش و قرآني از رويدادهاي تاريخي و اجتماعي پديده
مباحث اجتماعي و  ترينها، خود با شيوه و روش خاصي به بررسي مهمكاوش در زندگي اقوام و ملت

ها را به تحقيق و پــژوهش دربــاره آنهــا هاي اجتماعي كه قرآن انسانپردازد. برخي از پديدهتاريخي مي
منــدي آنهــا؛ علــل دگرگــوني و كند، عبارتند از: چگونگي پيدايي اجتماعات انســاني و قانوندعوت مي

تــاريخ و عامــل محــرك آن؛  ها؛ هويــت و ماهيــتتغييرات اجتماعي و موجبات صعود و سقوط تمدن
هاي انساني و نقش خانواده در ثبات و استواري روابط اجتماعي؛ چگونگي تأثيرپــذيري بندي گروهطبقه

هاي دينــي در ها و ناهنجاريهاي پيشينيان؛ ميزان اهميت ارزشجوامع انساني از آداب و رسوم و عادت
 ).22و21، ص 1384ستوده، هاي اجتماعي (سلامت جامعه و نقش آنها در كنترل آسيب

  رويكرد فقهي
هاي وســيعي از وحي در حوزة علوم عملي، با حضور خود به عنوان يــك منبــع معرفتــي جديــد، عرصــه

شناخته و تا زواياي دور و نزديك زندگي عملي » فقه«وگوهاي علمي را پديد آورد كه با عنوان جامع گفت
اي ). علم فقه، بــا ســابقه127، ص 1391شود (پارسانيا، يانسان در ابعاد گوناگون فردي و اجتماعي وارد م

ترين علوم اسلامى است كه حياتي بدون وقفه و مــداوم ترين و گستردهبيش از هزار سال، از جمله قديمى
تدريج در اصــطلاح علمــا داشته است. فقه، علم وسيع و عميق به معارف و دستورهاى اسلامى است كه به

هاي ). موضــوعات فقهــي، عرصــه69- 63، ص 20، ج 1392اص يافت (مطهــري، اختص» فقه الاحكام«به 
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هاي اجتماعي، رابطه انسان با خــود و طبيعــت، امــور اقتصــادي، متعددي همچون، تكاليف عبادي، فعاليت
ها مانند غصب و حواله، امور مربوط به شراكت و اشــتغال را خانوادگي، قضايي، جزايي و جنايي، ضمانت

البته روشن است كه همه اين موضوعات، جزء يك منظومه معرفتــي اســت؛ زيــرا در يــك شود. شامل مي
  ).120و119هدف نهايى كه سعادت آدمى است، اشتراك دارند (همان، ص 

هاي فقهــي، احاديــث را شــرح است. برخي از كتاب به يك معنا، تفسير احاديث ائمه اطهار» فقه«
، در ا بر اساس مسائلي مطابق نيازهاي زنــدگي تقســيم كــردهها، مباحث فقهي رداده است. در اين كتاب

اي كه در خصوص آن مسئله روشنگري داشته و بتواند نظر مورد هر مسئله، احاديث مربوط را به اندازه
اند. به عنوان نمونــه، اسلام را توضيح بدهد، گردآوري نموده و دلالت، سند و متن حديث را شرح داده

هــاي كند. ايشان در كتابرا براساس نيازهاي زندگي تشريح مي كتب اربعهيات ، رواجواهركتاب فقهي 
هاي كه در زمينه خريد و فروش، قراردادهاي عمومي، زنده كردن زمين نكاح،و  احياء موات ،جعاله، بيع

 باير و ازدواج، رواياتي را گردآوري، شرح و مقايسه نموده و از اين طريق نظريه فقهي خود را استخراج
  ).13تا، ص نموده است (صدر، بي

  هاي انتقادي فقهظرفيت
گيري بينانة آن و جهــتو ويژگي واقع هاي سياسيآميز فقه اجتماعي شيعه، در برابر قدرتهويت اعتراض

عقلاني آن براي حمايت از مظلوم و محقق ساختن عدالت با اجراي حــدود الهــي، در عبــور از وضــعيت 
  كند.هاي هنجاري آن، خصوصيت انتقادي را نيز القا ميه نظريهموجود به وضعيت مطلوب، ب

هاي انتقادي فقه شيعه بود كه بر اثر تعامل فعال با محــيط فرهنگــي خــود، طــي قــرن اين نظريه
گذشته دو انقلاب عظيم مردمي را به دنبال داشته است: يكي، انقلاب مشروطه در آغاز قرن بيســتم 

، ايران را بــه كدي). خانم 131، ص 1391يان همان قرن (پارسانيا، و ديگري، انقلاب اسلامي در پا
خوانــد و نقــش ويــژه ترين كشورهاي جهــان ميدليل اين دو انقلاب عظيم مردمي، يكي از انقلابي

شــمارد. وي، بــا مقايســه خيز بــودن ايــران ميعلماي شيعه را يكي از عوامل منحصر به فرد انقلاب
دهنــد بــا تنها بــه خــود اجــازه نميتســنن، نــهور است كه علماي اهلعلماي شيعه و سني بر اين با

حكومت مخالفت كنند، بلكه در صورت اقدام به چنين عملي ممكن نيست به اندازه علمــاي شــيعه 
) و اين ناشي از تفاوت رويكــرد انتقــادي فقــه شــيعه در 221ـ226، ص 1378 موفق شوند (كدي،

هاي هنجاري در بعد سياسي انتقادي، منجر به توليد نظريه تسنن است. همين رويكردمقابل فقه اهل
  شود.و اجتماعي مي
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داند. نيز حضور انقلاب ايران را كانون يك انقلاب جهاني معنوي در برابر دنياي مدرن مي فوكو
  گويد:روح معرفي كرده، ميها، بلكه روح يك جهان بياو مذهب تشيع را نه افيون توده
است كه با تعاليم و محتواي باطني خود ميان اطاعت صرف بيروني و زنــدگي  تشيع شكلي از اسلام

منزله نيرويــي انقلابــي شود. در اين شيوه، كه شيعيان مذهب اسلام را بهعميق معنوي تمايز قائل مي
تر از قانون شرع وجود دارد؛ يعني اراده بــه كنند، چيزي غير از اراده به اطاعتي وفادارانهزيست مي

يابنــد كنند در قلب اسلام شيعي مياي معنوي كه فكر ميشان با بازگشت به تجربهكلي هستي تغيير
  ).61و  60ص ،1379 (فوكو،

هاي هنجاري است؛ زيرا فقيه از منظر خير و شر و تأمين سعادت اي از نظريهاحكام اجتماعي فقه، نمونه
تأمين خير، عدالت، آزادي مشروع و سعادت رو، در جايي كه ايننگرد. ازانساني به سياست و قدرت مي

داند. برخي از آنها نيز توصيه بــه انقــلاب اجتمــاعي به خطر افتد، اطاعت از قدرت سياسي را جايز نمي
تــوان در ايــن گــروه قــرار داد را مي مطهــريو شهيد  ، امام خمينياالله نائينيآيتكنند. افرادي مانند مي
  ).230، ص 1381 زايي و همكاران،(لك

از آن يــاد كــرد، بــه دو » هنجار«توان تحت عنوان شناختي مياحكام فقهي كه در ادبيات جامعه
اي از اين هنجارها، هنجارهاي موقعيــت ســازند كــه شوند: دستهدسته الزامي و غيرالزامي تقسيم مي

، ديگــري از ايــن هنجارهــا زننــد. دســتههــا ميدر سطوح مختلف اجتماع دست به تعريف موقعيت
گيرند را تــدوين ها قرار ميهاي مذكور بوده و نقش افرادي كه در اين موقعيتمعطوف به موقعيت

هــا معطــوف بــوده و از ايــن طريــق كنند. دسته سوم از هنجارهاي فقهي، به روابط ميان موقعيتمي
آنهــا مراتب ميان كنند؛ زيرا چينش اين موقعيت و تدوين سلسلهساختارهاي اجتماعي را طراحي مي

ديگري از هنجارهاي فقهي نيز وجود دارد كــه  ). دسته1381گيرد (ر.ك: صديق اورعي، را دربر مي
با اتخاذ رويكردي انتقادي، تغيير اجتماع را در اولويت قرار داده، تحقق سه دسته قبلي را در عرصه 

شي از علم اجتماعي اساس، فقه اجتماعي در امتداد فلسفة سياست و بخاينكند. براجتماع دنبال مي
اســلام در تمــامي شــئون كنــد. زيــرا است كه تغيير را با اتخاذ رويكرد انتقادي و هنجاري دنبال مي

دار تبيين احكام اجتماعي متناسب با شــرايط اجتمــاعي و اهــداف فقه عهده و استاجتماعي  ،خود
احكام فقهي با نگرش  بازنگري همهبنابراين  ).143 ص ،1388، طباطبائي علامهغايي احكام است (

نامــه  حكومتي، امروز يكي از واجبات اساسي درحوزه فقه اســلامي اســت (مقــام معظــم رهبــري،
  .)1371آبان  25 ،قم هيحوزه علم هيخطاب به جامعه مدرس
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  رويكرد گزارشگري
 وتــاريخ طبــري . شــودنگاري يــا ســفرنامه تقســيم ميبه دو شاخه تاريخي و تكرويكرد گزارشگري، 

  اند.از اين جمله فضلانابنو  سفرنامه ابن بطوطهو  مسعودي

  نگاريتاريخ
، يعقــوبي، مسكويهابننگاري در ميان مسلمانان، از نيمه قرن سوم هجري، رشد چشمگيري يافت. تاريخ
نگاري در اسلام بودند كه به توصيف سرگذشت مورخان به نام دوره شكوفايي تاريخ مسعوديو  طبري

  ).98، ص 1384(ستوده،  اندجوامع پرداخته
ازآنجاكه تاريخ طبيعت كلي دارد، علم است. اما به دليل پيچيده بــودن موضــوع آن، جنبــة احتمــالي 

توان طور كامل كشف كند، تا حدود زيادى مىدارد. با اين حال، هرچند بشر نتوانسته قوانين تاريخ را به
بينــي، بــه دليــل بيني نمود. البته ايــن پيشپيشوقايع را تعميم داد، قوانين كلي كشف كرد و براساس آن 

، 15، ج 1392اتكاي بر مقتضيات و عدم ظرفيت احصاي شرايط و موانع، قطعي نخواهد بود (مطهــري، 
هــاي تجربــي و نقلــي بــه ). تاريخ در واقع سه علم است: تاريخ نقلي، كه با روش172و171، 168ص 

هاي منطقــي بــه شناسي ايستا، كه با روشلمي يا جامعهپردازد. تاريخ عهاي اجتماعي ميتوصيف پديده
هاي تجربــي شناسي پويا، كه با روشدنبال كشف قوانين حاكم بر جوامع است و فلسفه تاريخ يا جامعه

  به دنبال كشف قوانين حاكم بر تحولات كلان اجتماعي است.

  تاريخ نقلي
بــه دو نــوع تــاريخ فــردي و اجتمــاعي تقســيم معناي علم به حوادث و وقايع گذشته، خود تاريخ نقلي، به

گونــه ها و اينهــا، شكســتحال افراد و اشخاص، بيان جنگها، شرحنامهها، فتحنامهشود كه در زندگيمي
هاســت. فايــده آن بــه اهميــت شد. اين نوع علم تاريخ، جزيي، نقلي و معطوف به بودنمسائل خلاصه مى
). هدف تاريخ نقلي، توصيف صرف است، هرچند معمــولاً 834- 837گردد (همان، ص موضوع آن باز مي

در  تــاريخ طبــريو تاريخ يعقوبي ، مسعودينوشته  مروج الذهب و معادن الجوهربا تحليل نيز همراه است. 
نگاري را از مسائل سياسي، بــه مســائل فرهنگــي تغييــر جهــت داده تاريخ يعقوبيگيرند. اين دسته قرار مي

  ).166، ص 1386مسائل فرهنگي و اجتماعي پرداخته است (آزاد ارمكي،  نيز به مسعودياست و 

  تاريخ علمي
ها، اما كلي و معطوف به جوامــع اســت. ضــوابط، قواعــد و ســنن تاريخ علمى نيز معطوف به بودن
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كند. در تاريخ علمي، حوادث به منظور حاكم بر جوامع، مثل علل ظهور و سقوط جوامع را بيان مى
توان به زمان شوند. اين قوانين را ميهاي منطقي تحليل ميكم بر جوامع و با روشكشف قوانين حا

حال نيز تعميم داد؛ زيرا بر زندگى بشر قوانين قطعى علىّ و معلولى حــاكم اســت، ولــى بــه دليــل 
العاده انسان، دستيابى به آن قوانين كلى دشوار است. به همين دليل، ادعاي كليــت در پيچيدگى فوق

ن اجتماعى، به خلاف قوانين در علوم طبيعي و رياضي احتمالي است؛ يعنى در غالــب مســائل قواني
اجتماعى ممكن است استثنا وجود داشته باشد. اين نه از آن جهت است كه قانون در ذات خــودش 

طور دقيق، براى مورخ كار دشــوارى  كليت ندارد، بلكه به اين دليل است كه تسلط بر آن قوانين به
  ).842-838(همان، ص است 

شــود، از تحليــل منطقــي، شناسي ايستا محسوب مي، كه جامعه»تاريخ علمي«اساس، نظريه در براين
هاي عقلــي رو، در زمــرة نظريــهاينآيد. ازدست ميعقلاني و ذهني حوادث و رويدادهاي تاريخ نقلي به

هــاي اســتدلالي و قياســي مــورد شود. متخصص تاريخ علمي، وقايع تاريخي را بــا روشبندي ميدسته
 تر است، تا كار عــالم طبيعــي (مطهــري،دهد. كار وي از اين جهت به كار فيلسوف شبيهمطالعه قرار مي

فــروغ هايي مثل از حوادث اجتماعي قرون اوليه و كتاب خلدونابنهاي تاريخي ). تبيين72ص  ،1375
  گيرند.قرار مي در اين دسته االله سبحانيآيتاثر  فروغ ولايتو  ابديت

  فلسفة تاريخ
سرانجام تعريف سوم از تاريخ، به معناي علم به قوانينِ شدن و صيرورت و تحــول جوامــع اســت كــه 

، كــه بــه »فلســفه تــاريخ«هاي نظريــه). 843، ص 15، ج 1392شود (مطهــري، ناميده مي» تاريخ فلسفه«
هاي سطح عطوف است و در زمرة نظريهشناسي پويا تعلق دارد، به تحولات و تطورات تاريخي مجامعه

ها، از مشاهده موارد عينــي و تعمــيم آنهــا قابــل دســتيابي هســتند. گونه نظريهشود. اينكلان شمرده مي
هاي تجربي قلمداد نمود؛ زيرا يك نظرية فلسفي تاريخ، يــا بايــد بــر توان آنها را جزو نظريهبنابراين، مي

هاي ديگر تعميم داده شود و يا بايد بر خود مبتني باشد و به دورههاي عيني زمان تجربه تاريخي واقعيت
اساس شواهد تاريخي، از واقعيات گذشته بنا شده باشد و بــه زمــان حــال و آينــده تعمــيم داده شــود. 

اي شود. در ايــن صــورت، نظريــهاي تجربي حاصل مينيز يا به شيوه» فلسفه تاريخ«هاي بنابراين، نظريه
هاي عقلي د و يا بايد به شيوة قياسي و استدلال منطقي كشف شوند، كه در زمرة نظريهتجربي خواهد بو

  ).148ص  ،1375 شوند (همو،بندي ميدسته
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  سفرنامه
برداري از قــرن اول، و ســفرهاي زيــارتي، ســياحتي و كشــي و نقشــهآشنايي با جغرافيا و گرايش به نقشه

كرد. ثبت مشاهدات و خاطرات جهــانگردان لاني وادار ميتجارتي، بسياري از مسلمانان را به سفرهاي طو
، 1384هاي متعددي شده است (ستوده، به دست خود ايشان، يا برخي مشاهير، موجب پديد آمدن سفرنامه

، نوعي گزارش است كه نويسنده در قالــب آن، مشــاهدات خــود را از اوضــاع و »سفرنامه). «84و 83ص 
ها، بازارها، بزرگــان، آداب و خانهاتي از بناهاي تاريخي، مساجد، كتابدهد و اطلاعاحوال شهرها شرح مي

رسوم ملي و مذهبي، موقعيت جغرافيايي، جمعيت، آب و هوا و زبان جوامع و مناطقي مورد مشــاهده، در 
 صــورت الارضها، به دو دســته كلــي جغرافيــايي و توصــيفي، مثــل دهد. سفرنامهاختيار خواننده قرار مي

ها، شهرها ها، كوهها، مسافتشوند. در اولي، توصيف راهتقسيم مي بطوطهسفرنامه ابنو ادبي مثل  حوقلابن
ونــد و و... و در دومي، توصيف و در برخي موارد تفسير و تبيين فرهنگ و آداب و رسوم، غلبه دارد (آئينه

شناختي، به ويژه در مــورد جامعه كلي از منابع مهم و مطالعات تاريخي وطورها، به). سفرنامه1390گراوند، 
هاي متعددي به دست جهانگردان مسلمان و غيرمسلمان نگاشته شده اســت، جوامع شرقي هستند. سفرنامه
نويسان بــومي، هاي جهانگردان خارجي، به دليل آزادي بيشتر نسبت به سفرنامهاما برخي معتقدند كه نوشته

تــر اســت (ســتوده، شــناختي، غنيهــاي تــاريخي و جامعهليلهاي تاريخي موردنياز براي تحنسبت به داده
و توصــيف و تحليــل ايشــان از  مقدســيو  ناصر خســرو، بطوطهابن، فضلانابن). سفرنامه 82، ص 1384

 گيرد.هاي مختلف، در اين دسته جاي ميآداب و رسوم فرهنگ

  رويكرد خطابي
سازي، زيبــا يــا زشــت نمــودن چهــرة اقناع هدف از قياس منطقي، دستيابي به يقين، به تسليم واداشتن،

كه به ترتيب، برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه  مطلوب در خيال مخاطب يا به اشتباه انداختن اوست
 ).120- 117، ص 5، ج 1392شــود (مطهــري، از آنهــا يــاد مي» صــناعات خمــس«ناميده، تحت عنوان 

مقاله، رويكردهاي غيربرهــاني اســت كــه از طــرق  در اين» رويكردهاي خطابي«اساس، منظور از براين
دارند. برخي از اين رويكردها، زمام كار را از دســت مختلف، افراد را به انجام كاري وادار يا از آن بازمي

انگيزد، بــه جــوش سپارد، احساسات را برميهاى عقل خارج ساخته، به دست احساسات مىحسابگري
نشــاند، ها را فــرو مــىكند، طوفانها را خاموش مىخي ديگر، هيجانكند. برآورد و جنبش ايجاد مىمى

  ).498، ص 116كند (همان، ج زمينه را براى حسابگرى و دورانديشى فراهم مى
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هــاي اقنــاعي و بــا هــدف تــرويج، شــكل گرفتــه اســت، در ادامــة رويكردهاي خطابي كه با روش
ها، نامهها، شــريعتنامهوجــه اســت. سياســترويكردهاي قبلي و به دليل پيامــدهاي اجتمــاعي مــورد ت

 گيرد.ها، مقامات و ساير متون خطابي و ادبي در اين دسته جاي مينامهفتوت

  نامهسياست
 و سياســى قدرت مشروعيت و اقتدار حفظ هاىشيوه با رويكرد تجويزي، اثري است كه »نامهسياست«

كه بــه اعتبــار مشــهورترين  متون،اين  كند.مي را به فرمانروايان گوشزد آن اضمحلال يا عوامل تضعيف
 هــايشــامل آثــاري بــا نام، شــوندميشــناخته نامــه سياســت ه نامب ،الملكخواجه نظامنامه سياست ،آنها

در كه توسط فقيهان، فيلسوفان و شود ميآيينه شاهي و...  الملوك،حنامه، ارشادنامه، تصحياندرزنامه، آيين
ز به منظور راهنمايي عملي امير يــا وپندآم متندر قالب يك اين آثار، . اندشده تدوينعرفا  برخي موارد،

 اندهاي شيرين آميخته شدهها و حكايتها، حديثخاص نوشته شده و براي ايجاد تنوع، به نقل يسلطان
  ).74ص ، 1382فيرحى، (

 كــه اســت آمــده ىهــاينامهسياســت در سياسى هاىانديشه از بزرگى برخي بر اين باورند كه بخش
. اندپرداخته جامعه سياسى مناسبات و روابط در تأمل به باشند، فلسفى تفكر اهل آنكهبى آن، نويسندگان

 در سياســى فيلســوفان به همــين دليــل، بــرخلاف دارند. عملى سياست با نسبتى نويسندگان، اين اغلب
، 1374طباطبايى، اند (داشته اييبسز نقش آن، سياسى ايدئولوژى تدوين و كشور سياسى سازمان تكوين

). حال اينكه متون خطابي، در رابطة طولي با حكمت نظري و عملي، مسير تحقــق اجتمــاعي و 10ص 
  ترويج آن علوم بوده و عموماً توسط همان انديشمندان تدوين شده است.

به  تاريخي، مشاهدات از يناش اقناع يا خطابه از بيشتر و برهان از كمتر مقصود ايفاي براي ها،اندرزنامه در
حيوانــات، مثــل  زبــان از حكايــات و تاريخي حكايات. شودمي منظور تأثير اجتماعي و تربيت نفوس استفاده

  .)121، ص 1388قادري، ( است نويساناندرزنامه علاقه مورد هايروش از يكي ،كليله و دمنه

  نامهفتوت
 داشــته اسلامي كشورهاي در را رواج بيشترين تصوف، از پس كه است مسلكي اخلاقي عنوان »فتُوُت«
 اند. امــاپادشاهان فراواني به ايــن مســلك گــرايش داشــته .نيازمندان است به گذاريخدمت از شكلي و

 را ســهم بيشــترين ناصري، فتوت نظام تأسيس و ق578 سال با پوشيدن خرقه فتوت در االلهلدين الناصر
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 تعلــيم در ،عرفاني صبغة با منثور و منظوم آثاري عنوان ،»نامهفتوت«است. اما  داشته منش اين توسعه در
 دورة در هانامــهفتوت نخســتين. جوانمردي است آيين در اخلاقيات و اعتقادات رسوم، و آداب شرح و

هاي كهن عربــي نامهيكي از فتوت الوصايا، تحفة عنوان با نقاش احمد نامةاند. فتوتشده نوشته ،الناصر
اند، شجره فتوت، شرايط فتوت، اركان فتوت و سنت فتوت ناميده شده» فتي«كه در قرآن كساني  است.

نيز يكي  معمارابن نامةفتوت كتاب الفتوه،دهند. گانه اين كتاب را تشكيل مي، فصول پنجتا پيامبر خاتم
 فتــوت تعلــيم و تبليــغ بــراي و او نــام بــه و الناصر عهد در هاي كهن عربي است كهنامهديگر از فتوت

 است. بوده مؤثر تصوف سويبه  فتوت دادنِ سوق در كتاب اين با معمار،ابن شده است. نوشته ناصري
  .)24، ص 1382اند (افشاري، بوده متأثر كتاب اين از هاي بعدينامهفتوت از بسياري

  مقامات
بــه  الزمان همدانيبديعبتكار در اصطلاح معاني مختلفي دارد. اما در قرن چهارم، با ا» مقامات«و » مقامه«

نوع خاصي از نثر و داستان منحصر شده است و به قصه كوتاهي، كه ســاخته تخيــل نويســنده بــوده و 
هاي اجتماعي موجود در جامعــه گويند كه واقعيتگويي ويژگي بارز آن باشد، ميپردازي و لطيفهحادثه

صنوع و مســجع، انديشــه ادبــي يــا فلســفي يــا كشد. نويسنده در قالب آن، با اسلوبي مرا به تصوير مي
سازد. توجه به لفظ، تناسب و توازن الفاظ و زيبايي اسلوب احساس دروني خود را به خواننده منتقل مي

  هاي لفظي حتي از شعر نيز فراتر رفته است.در مقامات، به حدي است كه در پذيرش آرايه
يط حاكم بر محافــل ادبــي عصــر خــود ارائــه هاي اجتماعي و شرامقامات، تصوير روشني از پديده

سو، فساد اخلاقي و رفاه و خوشگذراني طبقه ثروتمند و بــدبختي عامــه كند؛ زيرا در مقامات از يكمي
هاي متكديان و دزدان در به دست آوردن ثروت و رفع نياز به خوبي به تصوير درآمــده مردم و نيز حيله

هــاي نيكــو از پردازي و آميختن نظم بــه نثــر، اقتباسعبارت است. از سوي ديگر، هنرنمايي نويسنده در
هاي لفظي و تصنع بيش از حــد شــرايط حــاكم بــر هاي اصيل و آرايهقرآن و حديث، به كارگيري واژه

، در واقع زاييده شرايط اجتماعي و فرهنگي »فن مقامه«دهد. بنابراين، مجامع ادبي آن روزگار را نشان مي
  هاي عربي در قرن سوم و چهارم هجري است.اسلامي و سرزمينهاي حاكم بر سرزمين

  رابطه رويكردهاي فوق
گانه فوق، در دو رابطه طولي و عرضي با يكديگر قرار دارند. فلاسفه مسلمان، علم را بــه رويكردهاي نه

اند. علم يا حكمــت نظــري، شــامل علــومي اســت كــه قــوام دو دسته كلي نظري و عملي تقسيم نموده
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آنها، ارتباطي با اراده و آگاهي انسان ندارد. علم يا حكمت عملي، شامل علومي است كــه قــوام موضوع 
اساس، فلسفه، عرفــان و كــلام در دســته اول و موضوع آنها، وابسته به اراده و آگاهي انسان است. براين

يخ در دســته و فقه، عرفان عملي و تار» علم مدني«اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن تحت عنوان كلي 
گيرند. تفسير و حديث نيز بسته بــه رويكــرد و محتــوا، در دل رويكردهــاي مــذكور قــرار دوم قرار مي

گيرند. به عنوان نمونه، احاديث و تفاسير فلسفي، عرفاني و كلامي، در زمرة علوم نظري و احاديث و مي
  گيرند.رار ميتفاسير فقهي، تاريخي، اخلاقي، اجتماعي و سياسي در زمره علوم عملي ق

علوم نظري، در عرض يكديگر قرار دارند؛ به اين معنا كه رقيب يكديگر بوده، اتخــاذ يكــي از ايــن 
رويكردها براي ورود به مباحث حكمت عملي كافي است. اين علوم، ســه نــوع نگــاه بــه عــالم، آدم و 

ارند، بلكــه در يــك خود، به مباحث علم اجتماعي ورودي ندخوديكشند و بهشناخت را به تصوير مي
شناختي علوم عملــي را تــأمين شناختي و انسانشناختي، معرفترابطه طولي با علوم عملي، مباني هستي

ســازد، كــلام، كند. عرفان، مباني عرفان عملي را فــراهم ميكنند. فلسفه، مباني علم مدني را تأمين ميمي
گانه مذكور، مباني خود را به تناســب از دهاي سهنمايد. تاريخ نيز بسته به رويكرمباني فقه را تدوين مي

گيرد. بنابراين فلسفه، عرفان و كلام، تحت عنوان علوم نظري سه نوع نگاه به هســتي، فلسفه يا كلام مي
آورد كه علوم اجتماعي متفاوتي را به دنبال دارد. البته اين علــوم، لزومــاً معرفت و انسان را به ارمغان مي

توانند با پرداختن به سطوح گوناگون واقعيت، تقسيم كار منسجم يكديگر نداشته، مي تنافي و تناقضي با
  و مرتبطي داشته باشند.

در ميان علوم عملي نيز دو نوع رابطه طولي و عرضي قابل تصور است. اخلاق، تــدبير منــزل و 
قرار سياست مدن در عرض يكديگرند. عرفان عملي، در عرض اخلاق و هر دو، در چارچوب فقه 

دارند. برخي علوم عملي مثل فقه نيز در طول برخي ديگر، از همان دسته مثل فلسفه سياست قــرار 
). برخي از ابــواب فقــه (عبــادات)، 1388شوند (پارسانيا، داشته، امتداد و بخشي از آن محسوب مي

سوم (الجهــاد،  در امتداد دانش اخلاق، برخي ديگر (النكاح و الطلاق)، در امتداد تدبير منزل و دستة
). بنابراين، رابطه فقه بــا 127، ص 1391گيرد (همو، الديات و...)، در راستاي سياست مدن قرار مي

معناي در امتداد آن قرار داشتن و فلسفه سياست نيز رابطه طولي، اما نه به معناي اخذ مباني، بلكه به
  جزيي از آن است.

 يــا فقــه اجتمــاعي، تفــاوت در فقه سياسيمدن و  سياست يا همان سياست ةتفاوت فلسفبنابراين، 
روش برهاني، آشنا و مرجعيت عقل نظري و عملي را پذيرفتــه باشــد،  افقيهي كه ب ؛ يعنيموضوع است
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پردازي بزنــد. تفــاوت و نظريــهتــأليف دست به  ،نظر بودهنيز صاحب سياستفلسفه  ةتواند در حوزمي
ي، تنها تفاوت در روش است كه به تناسب اهداف مختلــف ها با فلسفة سياسي و فقه سياسنامهسياست

آيد. به همين دليل، همان شخصي كه براي مخاطبان علمــي، فلســفه يــا فقــه علمي يا ترويجي پديد مي
نامه نويسد، براي مخاطباني كه در عرصه عمل و فعاليت اجتماعي مشغول هســتند، سياســتسياسي مي

انــد (همــو، ها را گاه فقيهان و گاه فيلسوفان سياســي تحريــر كردهنامهنويسد. به همين دليل، سياستمي
). براين اساس، رابطة متون خطابي با علوم عملي نيز رابطه طولي، نه به معناي اخذ مباني 78، ص 1391

و نه به معناي امتداد آن، بلكه به معناي ترويج آن علوم در عرصه اجتماع و فرهنــگ اســت. در نتيجــه، 
  رود.هاي ديگر به كار ميه سه معناي اخذ مباني، امتداد دانشي ديگر بودن و ترويج دانشرابطة طولي ب

بنابراين، علم اجتماعي مسلمين، از رويكردهاي گوناگون فلسفي، عرفاني، كلامي، تفسيري، حديثي، 
هاي مختلف تجربــي، عقلــي، نقلــي و شــهودي بــه توصــيف، تفســير و تبيــين فقهي و كلامي، با روش

پردازد. اين علم، بــا رويكــرد هاي اجتماعي و رفتار معنادار و همچنين انتقاد و تجويز و هنجار ميپديده
  پردازد.هاي اقناعي، به ترويج معرفت همسو با خود در عرصه اجتماع ميخطابي و استفاده از روش

  گيرينتيجه
سيري، فقهــي، تــاريخي و ميراث علمي جهان اسلام با رويكردهاي حديثي، فلسفي، عرفاني، كلامي، تف

شناختي توصيفي، تبييني، تفسيري، انتقادي، هنجاري و تجويزي را به نحوي هاي جامعهخطابي، ظرفيت
منسجم به ارمغان آورده است. علم اجتماعي مسلمين، با رويكردهاي فوق در يك رابطه طــولي، مبــاني 

مباني معرفتــي در عرصــه اجتمــاع، از كند و به دليل حضور اين معرفتي خود را از علوم نظري اخذ مي
زا برخوردار است. از سوي ديگر، ايــن علــوم، متــون خطــابي هاي برونكارآمدي بالايي نسبت به نظريه

كند كه خــود منجــر بــه متناسب با خود را در راستاي ترويج معرفت علمي در عرصه فرهنگ، توليد مي
  سامان يافتن فرهنگ خواهد شد.
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 ، چ دوم، قم، دفتر تبليغات اسلامي.االله مطهريسيري در انديشه اجتماعي شهيد آيت، 1380صرآبادي، علي، باقي ن

، بــه كوشــش شناسي و حــديثمناسبات جامعه گو با حجت الاسلام حميد پارسانيا، در:، گفت1384پارسانيا حميد، 
  محمدرضا ضميري، قم، دارالحديث.

 قم، بوستان كتاب. ،عرفان و سياستالف،  1386ـــــ ، 

  .، جزوه درسي، دانشگاه باقرالعلومانديشه اجتماعي متفكران مسلمانب،  1386ـــــ ، 
  .، جزوه درسي، دانشگاه باقرالعلومشناسي انديشه اجتماعي مسلمينروش، 1388ـــــ ، 
  .فردا قم، ،صدرايي حكمت انتقادي شناسيروش، 1391 ـــــ ،

  ، قم، دفتر تبليغات اسلامي.غررالحكم و درر الكلمتا، حمد، بيتميمي آمدي، عبدالواحدبن م
 ، تهران، بهمن برنا.شناسي عرفاني در انديشه عرفاي مسلمانجامعه، 1384تنهايي، حسين ابوالحسن، 

 ، قم، مؤسسه فرهنگي حكمت نوين اسلامي.شناسي فكري ايران معاصرجريان، 1388خسروپناه، عبدالحسين، 

االله ، به كوشش حبيبگرايي در جهان عرب در تمدن و تجدد در انديشه عرب معاصرسنت، 1390خليلويچ، سعيد، 
 بابايي، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

  ، قم، اسوه.كريم قرآن علمي تفسير بر درآمدي، 1375 محمدعلي، اصفهاني، رضائي
  المصطفي. نشر و ترجمه المللي بين م، مركز، ق)علمي احاديث فهم منطق( جديد علوم و حديثالف،  1392ـــــ ، 

  المصطفي. نشر و ترجمه الملليبين ، قم، مركز)انساني و طبيعي علوم و قرآن): (5( قرآن تفسير منطقب،  1392، ـــــ 
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 ، ترجمة محسن ثلاثي، تهران، علمي و فرهنگي.شناسي در دوران معاصرهاي جامعهنظريه، 1375جورج،  ريتزر،

  بيروت، دارالقلم. ،علومه و القرآن تفسير الي مدخلق، 1416محمد،  عدنان زرزور،
  ، تهران، مؤسسه نشر و تبليغ كتاب.تفسير صحيح آيات مشكله قرآن، 1364سبحاني تبريزي، جعفر، 
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  ، تهران، نداي آريانا.تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام از فارابي تا شريعتي، 1384االله، ، هدايتستوده
  جا، دارالاحيا الكتب العربيه.، بيالموافقاتتا، بن موسي، بيشاطبي، ابراهيم
  االله مرعشي نجفي.، قم، كتابخانه آيتالرعاية في علم الدرايهق، 1408الدين بن علي، شهيد ثاني، زين

  جا، روزبه.، ترجمة سيدجمال موسوي، بيهاي تاريخ در قرآنسنتتا، صدر، سيدمحمدباقر، بي
  هاي سيما.جا، مركز پژوهش، بيبررسي ساختار نظام اجتماعي در اسلام، 1381صديق اورعي، غلامرضا، 

  .كوير تهران، ،ايران در سياسى انديشه تاريخ بر فلسفى درآمدى ،1374طباطبايي، سيدجواد، 
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 حوزه و دانشگاه.

  ، تهران، مركز فرهنگي انتشاراتي منير.تاريخ حديث پيامبر، 1386عسكري، سيدمرتضي، 
 الهلال. مكتبةجا، دار ، شرح و تبويب علي بوملحم، بياحصاء العلوم، با مقدمه، 1996نصر، فارابي، ابي

سرخوش و  نيكو ترجمة ،فوكو ميشل با ديگر گويوگفت نه و روح بي جهان يك روح: ايران، 1379 ميشل، فوكو،
  .نشر ني تهران، همكاران،

  نشر نى. تهران، ،اسلام در مشروعيت و دانش قدرت،، 1382 داوود، فيرحى،
  سمت. تهران، ،ايران و اسلام در سياسي هايانديشه، 1388 حاتم، قادري،

، بــه كوشــش شناســي و حــديثبا دكترحســين كچوئيــان، در مناســبات جامعهگو گفت، 1384كچوئيان، حسين، 
  محمدرضا ضميري، قم، دارالحديث.

  .2، سال اول، ش نامه متينپژوهش، ترجمة فردين قريشي، »چرايي انقلابي شدن ايران«، 1378كدي، نيكي، 
  .اسلامي يغاتتبل دفتر قم، ،مطهري االلهآيت سياسي انديشه، 1381 نجف و همكاران، زايي،لك

  .، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيشناسيقرآن، 1380مصباح، محمدتقي، 
 ، چ هشتم، تهران، صدرا.جامعه و تاريخ، 1375مطهري، مرتضي، 

  ، تهران، صدرا.مجموعه آثار، 1392ـــــ ، 
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